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دردسرهاى زن بودن در هند

CNN: «كوشى» نوزاد يك ماهه هندى كه نامش  �
«شادى» معنا دارد، اگر مادرش در مقابل فشارهاى 
ــد، شايد ديگر زنده  اقوام و همسايه   ها تسليم مى ش
ــاله اش مى   گويد: «داد و  نبود. سومانجى، مادر 25س
فرياد مى   كنند كه چرا دختر زاييده   اى؟ مى   گويند از 
پشت بام بيندازش، بكشش! چرا نگهش داشته   اى؟!» 
او مى   گويد مردم مدام تشويقش مى   كردند هر چهار 
ــد. به او مى   گفتند استطاعت تامين  دخترش را بكش
جهيزيه درخور، برايشان ندارى. سومانجى نمى   دانست 
چطور بايد آنها را بزرگ كند. از سويى مى   دانست از 
ــت. سومانجى  ــدن، جنايت اس ــان خلاص ش شرش
گريه كنان مى   گويد: «چطور دخترها را وقتى هنوز در 
زهدان هستند مى   كشند؟ چطور چنين گناه هولناكى 
مى   كنند؟ جواب خدا را چه مى   دهند؟ چنين دختر 
نازنين و كوچكى مثل عروسك را هنوز به دنيا نيامده، 

مى   كشند.»
ــاله در  ــيانه به دختر 23 س تجاوز گروهى وحش
دهلى نو و موج خشمى كه متعاقب آن برخاست، بر 
رنجى كه زنان هندى هر روزه با آن دست به گريبان 
ــتند نور تاباند. هزاران نفر به خيابان ريختند تا  هس
ــيارى  ــه تنها عليه تجاوز كه عليه تبعيضى كه بس ن
ــان را با آن سر مى كنند،  از زنان هندى تمام عمرش
اعتراض كنند. طبق رتبه بندى بنياد تامسون رويترز، 
ــراى زنان پس از  ــور خطرناك ب هند چهارمين كش

افغانستان، كنگو و پاكستان است. 
ــاله 300 تا 600  ــق آمار ديگر در هند هر س طب
هزار جنين دختر سقط مى   شود. زيرا والدين ترجيح 
مى   دهند پسر داشته باشند. «تبعيض» براى دختران 
ــر  ــود و در سراس ــدى از دوره جنينى آغاز مى   ش هن

زندگى پا به پا به دنبال شان مى   آيد. 
كريت سينگ، فعال حقوق زنان و وكيل مى   گويد: 
ــر و فرزندان  ــا فرزندان دخت ــار والدين هندى ب رفت
پسرشان تفاوت فاحش با هم دارد. دخترها غذاى بدتر 
مى   خورند و آموزش ناكافى مى   بينند. والدين دختر 
ــوند.  ــى ش بزرگ مى   كنند فقط براى اينكه زن كس
ــونت و تبعيض براى دخترها از روزى  «چرخه خش
ــال   هاى  كه به دنيا مى   آيند -اگر به دنيا بيايند- تا س
بعد كه همسر يا مادر مى   شوند، بى وقفه ادامه دارد» 
ــومانجى مى   گويد اين چرخه را همواره مى بيند.  س
«والدين پسرها را به مدرسه خوب مى فرستند، غذاى 
ــند. با  خوب به آنها مى   دهند و لباس خوب مى   پوش
پسرها خوب رفتار مى   كنند. مى گويند: آره اين پسر 
ــه! ولى به دخترها مى   گويند: تو گاو بدوش و كف  من

بساب! تحصيل مى   خواهى چه كنى؟!»
ــا پيش از  ــران هندى ت ــى از دخت ــا نيم تقريب
ــالگى ازدواج كرده   اند. سومانجى تنها 12 سال  18س
ــد با مردى 15سال بزرگ تر از  ــت كه مجبور ش داش
ــم بدهى مالى  ــود ازدواج كند. دخترها را به چش خ
ــه ازدواج مى كنند آنچنان  ــد. زمانى ك نگاه مى   كنن
جهيزيه سنگينى با خودشان مى   برند كه گاهى تمام 
ــود. دولت جهيزيه  پس   انداز خانواده صرف آن مى   ش
سنگين را ممنوع كرده ولى همچنان مرسوم است. 
پس از ازدواج نيز خشونت خانگى در هند رايج است. 
تحقيق يونيسف در سال2012 نشان مى   دهد بيش 
از 50درصد پسرهاى نوجوان هندى معتقدند كتك 

زدن همسر كار بدى نيست. 
خشونت عليه زنان خارج از خانواده رو به افزايش 
ــواهد در اين زمينه تكان   دهنده است. در  است و ش
ــرد در 45 دقيقه به  ــت كم 18 م جولاى 2012 دس
يك دختر جوان در ايالت شمالى آسام تجاوز كردند. 
ــد و فيلم هم گرفتند ولى  ــردم اين حادثه را ديدن م

كسى كمك نكرد. 
ــه دانش   آموز 16  ــرد ب ــپتامبر 2012، 8 م در س
ــاله اى تجاوز كردند، پدر دختر از شرم خودكشى  س
ــه مادرى در  ــن يك ماه پيش پنج مرد ب كرد. همي
خانه   اش تجاوز كردند. اين جنايت پس از اينكه تجاوز 
ــو در مركز توجه جهانى قرار گرفت،  گروهى دهلى ن

فاش شد. 
ــا فقيريم، به خاطر همين  ــن زن مى   گويد: «م اي
كسى صدايمان را نمى   شنود. وقتى به پليس گزارش 
دادم تنها كارى كه كردند روال ادارى كار بود. صداى 
ــود. ولى ما عدالت مى   خواهيم.»  ــنيده نمى   ش ما ش
تنها يكى از مردهاى متجاوز دستگير شد و ديگران 

گريختند. 
ــى كه دولت هند مى   گويد بيش از  طبق اطلاعات
24هزار مورد تجاوز در سال2011 گزارش شده است. 
بيش از اين ميزان هرگز گزارش نشده است زيرا اين 
موضوع هميشه به «ننگ» آغشته بوده است. اما پس 
ــو، آنچه در هند تابو بود در  از تجاوز گروهى دهلى ن

صدر اخبار جهان قرار گرفت. 
ــوارد گام   هاى بلندى  ــدى، در برخى م ــان هن زن
ــوادى زنان در حال رشد است،  برداشته   اند. نرخ باس
ــرخ مرگ و مير مادران در حال كاهش و ميليون   ها  ن
زن هندى اكنون شاغل هستند. زنانى مانند رييس 
شوراى ملى هند و بيوه نخست وزير سابق، مثال   هايى 
هستند كه نشان مى   دهند زنان در هند مى   توانند به 

كجاها برسند ولى آنها استثنا هستند. 
رهبران سياسى هند اذعان دارند كه اقدامى بايد 
ــود امنيت زنان  ــورت گيرد و مى   گويند براى بهب ص
كارهايى كرده   اند. وزير كشور مى   گويد برنامه دارد تا 
زنان بيشتر در پليس استخدام شوند. در حال حاضر 
ــتند.  تنها هفت درصد نيروهاى پليس هند زن هس
ــده و به  ــط كمك» در ايالت هاريانا راه اندازى ش «خ
زودى سايتى تاسيس خواهد شد كه در آن متجاوزان 

تحت تعقيب فهرست خواهند شد. 
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شيائو شو . تانيا تجلى

ــم هم در  ــه حزب سوسياليس ــا به رغم آنك آمريكايى ه
كشورشان داشتند اما هيچ گاه به دنبال سوسياليست نرفتند. 
اين كشور بر اساس آزادى هاى فردى و اقتصادى شكل گرفته 
ــن روزها كمى تمايل  ــد اي ــت. با اين حال به نظر مى رس اس
ــى و ثروتمندى افسارگسيخته  ــت تا بهره كش پيدا كرده اس
ــتار  ــه واقع آمريكايى ها خواس ــن آيا ب ــد. بنابراي ــار بزن را مه
ــم شده اند؟ يا آنها فقط  نوعى سوسياليسم در برابر ليبراليس
ــت يافته و حرص و ولع  مى خواهند به عدالت اجتماعى دس
سرمايه داران را كنترل كنند تا تعادل به زندگى افراد بازگردد؟ 
ــخت به  ــد اين ماموريت س نكته مهم تر اينكه به نظر مى رس
«باراك اوباما» رييس جمهور فعلى آمريكا به ويژه در دور دوم 
رياست جمهورى اش واگذار شده است. در آمريكا افراد زيادى 
هستند كه نسبت به دو چهره سوسياليستى و مسلمانى باراك 
اوباما هشدار مى دهند. اما واقعا سوسياليسم آمريكايى چيست 

و سوسياليسم در اين كشور چه سرگذشتى داشته است؟ 
 طى مرحله تبليغات انتخابات اخير كه باراك اوباما موفق 
ــد رقيبش «ميت رامنى» را شكست دهد اتهامات زيادى  ش
ــت» بود. رهبران  ــه او بود كه يكى از آنها «سوسياليس متوج
ــزب «چاى» (طرفداران تندرو حزب جمهورى خواه) بارها  ح
اين اتهام را به او نسبت دادند. هرچند شخص ميت رامنى از 
چنين واژه اى استفاده نكرد اما او هم كلماتى رمزگونه به كار 
برد كه تقريبا همين معنا را مى رساند از جمله: «تقسيم دوباره 

ثروت» يا «دشمنى با ثروتمندان» و «جنگ طبقاتى». 
در مورد دلايل طرح اين گونه اتهامات مى توان گفت: يكى 
ــود نظر جمهورى خواهان  ــت كه اوباما باوج به خاطر آن اس
برنامه بهداشت عمومى را پيگيرى كرد و كنگره نيز در نهايت 
آن را به تصويب رساند. همچنين اوباما مى خواهد ماليات ها را 
بر ثروتمندان افزايش دهد (در نظر اوباما ثروتمند كسى است 
كه در آمد ماهانه اش فراتر از 20 هزار دلار باشد). از سوى ديگر 
او مى خواهد كنترل دولت را بر بانك ها و شركت هاى خصوصى 
افزايش داده و به اين طريق از مصرف كنندگان حمايت كند. او 
مى خواهد ديگر اجازه ندهد كسانى براى به دست آوردن سود 
بيشتر دست به ماجراجويى هاى خاصى بزنند كه نتيجه اش به 

نظر او فاجعه اقتصادى كشور در سال 2008 بود. 
 البته اوباما هرگز از كلمه «سوسياليست» استفاده نكرده و 
جرات اين كار را هم ندارد. حتى اگر جراتش را هم داشته باشد 
او به معناى واقعى كلمه و به همان مفهوم تاريخى و جهانى 
انديشه سوسياليستى يك «سوسياليست» به حساب نمى آيد. 
اما مخالفانش هرگونه سيطره دولت بر سرمايه داران را نوعى 
ــت» توصيف مى كنند و به شدت با آن مخالفت  «سوسياليس
مى كنند. اوباما بارها گفته است كه از نظام سرمايه دارى دفاع و 
حمايت مى كند و دراين باره با همه آمريكايى هاى ديگر هم نظر 
است. آمريكايى ها به آزادى هاى فردى و سياسى و اجتماعى و 
حتى نژادى باورى عميق دارند. با اين حال نكته جالب توجه 
ــت كه اكثر آنها خواستار نقش بيشتر دولت در تامين  اين اس
خدمات اجتماعى به شهروندان هستند. بخصوص در حوزه هاى 
ــت و حمل و نقل (و تا حد امكان  آموزش و پرورش يا بهداش
كمك به فقرا و كودكان و سالمندان). يك نظرسنجى كه اخيرا 
ــده نشان مى دهد 65درصد آمريكايى ها با  در آمريكا تهيه ش
افزايش ماليات بر ثروتمندان موافق هستند. اما آيا همه اينها را 
بايد نوعى گرايش به «سوسياليست» در آمريكا قلمداد كرد؟ 

روند انديشه سوسياليستى در آمريكا 
حتى پيش از طرح نظريه ماركسسيم (كه مى گويد مرحله 
سوسياليست قبل از مرحله كمونيسم است) در ابتداى قرن 
ــم اروپايى (كه مى گويد  نوزدهم، آمريكا با نظريه سوسياليس
ــت مرحله سيطره دولت بر ابزار توليد است و اين  سوسياليس
نظريه در مقابل انقلاب صنعتى و افزايش اهميت سرمايه داران 
و وام هاى بانكى و افزايش سود سرمايه قرار مى گيرد) آشنا شد. 
باوجود اينكه كلمه «سوشياليزم» به معناى «سوسياليست» 
ــن مى تواند به كلمه  ــود. اما اين كلمه همچني ترجمه مى ش
«اجتماعى» يعنى ترجيح منافع جامعه بر منافع سرمايه دارى 

نيز ترجمه شود. 
نخستين كسى كه اين كلمه را به كار برد، هنرى سيمون 
(متوفى سال 1825) فيلسوف فرانسوى از نسل روشنفكران 
انقلاب فرانسه بود. كسى كه گفته مى شود استاد توماس پين 
(پدر سوسياليست هاى آمريكايى) است هرچند به لحاظ سنى 
از او كوچك تر بود. توماس پين كه يك بريتانيايى الاصل بود 

ــور آمد تا در اين  ــال 1776 آمريكا به اين كش ــلاب س در انق
ــه رفت تا در انقلاب  ــپس به فرانس ــركت كند و س انقلاب ش

فرانسه (سال 1789) شركت كند. 
در قرن نوزدهم انديشه هاى سوسياليستى در اروپا منتشر 
ــتقبالى مواجه نشد زيرا در  ــد اما در آمريكا اين تفكر با اس ش
درجه اول آمريكايى هايى كه مشغول تجارت بردگان بودند و 
به تبعيض نژادى عليه سياهان اعتقاد داشتند با آن مخالفت 
ــر بارون هاى انقلاب صنعتى يعنى  ــوى ديگ مى كردند و از س
ــورد، راكفلر، كارنگى و  ــرمايه دارى آمريكا مثل ف غول هاى س
ميلون اين انديشه را قبول نداشتند. اما با شروع قرن بيستم، 
ــد كرد. در انتخابات سال  انديشه سوسياليسم در آمريكا رش
ــت آمريكا با شعار «كارگران جهان  1912 حزب سوسياليس
ــركت و ايوجين دبس را براى  ــويد» در انتخابات ش متحد ش
رياست جمهورى معرفى كرد. وى توانست تقريبا يك ميليون 
راى به دست آورد (كه در واقع ربع آراى آن زمان در مقايسه 
با اكنون بود). حتى دو سوسياليست در كنگره حضور داشته 

و صدها نفر ديگر نيز در فرماندارى ها مشغول به كار شدند. 
اما اين از تناقضات تاريخ است كه انقلاب كمونيستى در 
ــيه اتفاق افتاد و اين امر شروعى بود بر  ــال 1917 در روس س
ختم سوسياليسم آمريكايى. سوسياليست ها با دخالت آمريكا 
در جنگ جهانى اول (براى مقابله با ديكتاتورى هاى اروپايى) 
مخالف بودند و همچنين با نكات اصلى و دوازده گانه ويلسون 
ــرده و آنها را  ــت ملت ها مخالفت ك براى حق تعيين سرنوش
«توطئه هاى سرمايه دارى» تلقى و بر نگرانى از «بارون» هاى 

سرمايه دار آمريكايى تاكيد ورزيدند. 
ــال 1932) بر سركار آمد و  سپس فرانكلين روزولت (س
ــتى) را بر نظام سرمايه دارى  اصلاحات اجتماعى (سوسياليس
آمريكا افزود. وى سيطره دولت بر بانك ها و شركت هاى بزرگ 
ــنديكاهاى كارگرى آمريكا  را تصويب كرد اما همان زمان س
ــت ها هم پيمان مى بودند با اين  كه قاعدتا بايد با سوسياليس
اصلاحات مخالفت كردند. گرچه حزب سوسياليست آمريكا 
هنوز هم حيات دارد اما گفته مى شود تعداد اعضاى رسمى آن 

ــت (درست  بيش از 10 هزار نفر نيس
مثل حزب كمونيست آمريكا). 

پدر سوسياليست هاى آمريكا 
شايد به همين دليل عجيب نباشد 
ــت هاى  ــه بگوييم پدر سوسياليس ك
ــى و به طور  ــك اروپاي ــى ي آمريكاي
مشخص توماس پين بريتانيايى بود. 
ــتان در سال  وى در نوروولك انگلس
1737 به دنيا آمد و هنگامى كه 37 
ــال داشت به ايالات متحده آمريكا  س

مهاجرت كرد. 
ــوارى به دنيا  پين در شرايط دش
ــرايط نوميدكننده ترى  ــد و در ش آم
ــتان به  نيز از دنيا رفت. نه در دبيرس

ــگاه اكسفورد. هنگامى كه  تحصيلش ادامه داد و نه در دانش
10 ساله بود درس و مدرسه را رها كرد تا به پدرش در دوخت 
لباس كمك كند. سپس هنگامى كه بزرگ تر شد مغازه اى را 
ــى داير كرد و بعد ازدواج نمود. اما همسرش  براى لباس فروش
ــت مرد و درنهايت پين  درحالى كه از او فقط يك فرزند داش
فرزند را هم از دست داد و دركارش نيز ورشكسته شد و ناچار 
ــى را در گمرك كار كرد.  ــد مغازه اش را ببندد. بعدها مدت ش
هنگامى كه 30 ساله شد تمايل به «سوسياليسم» در او نشو 
و نما كرد و در سنديكاهاى كارگرى به فعاليت پرداخت. وى 
در نوشتن و توزيع خطابه اى 21 صفحه اى مشاركت داشت كه 
براى افزايش حقوق كارگران گمرك تحويل پارلمان انگلستان 
ــخه از اين سخنرانى تجديد چاپ  شد. سپس چهار هزار نس
ــتمداران و روزنامه نگاران و بازرگانان توزيع شد.  و بين سياس
ــرانجام به دليل فعاليت هاى كارگرى اش از اداره گمرك به  س
ــد چون بيشتر وقت  اتهام «غيبت غيرموجه ازكار» اخراج ش

خود را در نشست هاى سنديكا مى گذراند. 
در سال 1776 كه مصادف با انقلاب استقلال آمريكاست، 
ــينس» (عقل سليم) را منتشر  توماس پين كتاب «كمون س
ــده بود و از نقد  ــا كه او بيگانه اى در ايالات متح ــرد. از آنج ك
ــيد نام خودش را بر جلد كتاب ننوشت و تنها به اين  مى ترس
لفظ اكتفا كرد كه نويسنده آن يك «بريتانيايى» است. به زودى 

ــترين تيراژ را در آمريكاى آن  كتاب شهرتى پيدا كرد و بيش
ــت آورد (در طول يك سال، نيم ميليون نسخه  دوران به دس
ــخه در امروز  از آن به فروش رفت كه معادل 10 ميليون نس
ــتين كتاب پيرامون تفكر  خواهد بود). كتاب او در واقع نخس
ــى جديد در آمريكا به شمار مى رود و تقريبا ده ها سال  سياس
ــامل مباحث  ــت كه ش ــر از كتاب «اوراق فدرالى» اس جلوت
بنيانگذاران آمريكاست. در واقع كتاب پين حتى قبل از نوشتن 
قانون اساسى آمريكا شهرتى به دست آورده بود. (قانون اساسى 
آمريكا در سال 1788 و 12 سال پس از استقلال نوشته شد). 
ــنده كتاب «بديهى گرى توماس  «سوفيا رونفيلد» نويس
ــت كه برخى از مردم  پين و بديهيات ما» درهمان زمان نوش
او را «پدر بنيانگذاران» مى دانند. امروزه كتاب «عقل سليم» 
ــى رود كه بعد از  ــمار م ــى از صد كتاب مهم تاريخ به ش يك
كتاب هاى مقدس اديان و كتاب هاى افلاطون و ارسطو و نيز 
ــميت «ثروت ملل» يا «اعترافات»  قبل از كتاب هاى آدام اس
ــت» كارل ماركس و «در آزادى»  ــو و «مانيفس ژان ژاك روس
جان استوارت ميل و «نسبيت» انيشتين و «وجود و ماهيت» 
جان پل سارتر يا «جنس دوم» سيمون دوبووار قرار مى گيرد. 
ــت و آزادى كه پين در اين  طبعا ديدگاه هاى مربوط به عدال
ــت اما وى اين  كتاب بر آنها تاكيد مى ورزد حرف تازه اى نيس
ــته و باشيوه هايى آسان  مفاهيم را در قالب هاى مردمى گذاش
توضيح مى دهد. بر راه حل هاى مربوط به آينده تاكيد مى ورزد 
و از مشكلات گذشته درمى گذرد. به آزادى و استقلال چندان 
بهايى نمى دهد و آنها را ابزار مى داند. مى گويد: استقلال يك 
هدف نيست بلكه ابزارى است براى دست يافتن به رفاه و رشد. 
آزادى نيز هدف نيست بلكه ابزارى است براى دست يافتن به 
كرامت و عزت و افتخار.  وى آزادى و عدالت را اين گونه با هم 
در پيوند قرار مى دهد كه: اولا «اگر در آزادى عدالت نباشد آن 
آزادى كامل نخواهد بود» مثل دولت آزادى كه سياست هاى 
ــهروندان اعمال  ــه و تبعيض آميزى را در بين ش تفرقه جويان
مى كند. از سوى ديگر به گفته پين «عدالتى كه در آن آزادى 
نباشد عدالت نيست» مثل دولتى كه حرف از عدالت مى زند اما 
به شهروندانش آزادى نمى دهد. حتى 
پس از تحقق آزادى و دموكراسى به 
اعتقاد پين بايد با تبعيض بين فقرا و 
ثروتمندان و بين طبقه حاكم و عامه 
مردم مبارزه كرد. وى نوشت: «نبايد 
ــه راى گيرى در انتخابات اكتفا  تنها ب
ــانى سپرد  كرد و دولت را به تنها كس
كه ماليات مى دهند يا صاحبان املاك 
ــتند» يعنى بين طبقات فقير و  هس
غنى نبايد فرقى گذاشت. «حتى يك 
ــهروند عادى هم مى تواند در مورد  ش
حكومت و سياست، فرامينى عاقلانه 
صادر كند. بله. مفهومى وجود دارد به 
ــام خرد مردمى كه بايد به آن توجه  ن
داشت» يعنى نبايد بين گروه نخبگان و عموم مردم تبعيضى 
ــام كتاب خود را «عقل  ــد. از همين رو توماس پين ن قايل ش

سليم» مى گذارد. 
سوسياليسم پين 

مانند نام كتاب، سوسياليسم توماس پين نيز بر يك سرى 
بديهيات استوار است نه بر يك سرى نظريات. در واقع بر يك 
«فلسفه مردمى» كه موضوعات را ساده مى كند. مثل (عدالت؟ 
يا نا عدالتى)، نه اينكه خود را در بحث هاى پيچيده اى (مثل 
ــر نظريه «عدالت  ــت؟ ) غرق كند. وى ب اينكه عدالت چيس
ــتناد كرده كه آن هم بر نظريه «قانون طبيعى»  طبيعى» اس
ــت و مى گويد اخلاق متعالى جزو طبيعت بشرى  استوار اس
ــود و  ــت و طبعا بر نظريه «حقوق طبيعى» متكى مى ش اس
مى گويد اين حقوقى جهانى و ابدى است و به مكان يا زمان يا 

حتى شخص خاصى تعلق ندارد. 
از اين رو مى گويد بايد عدالت قراردادى در قوانين اساسى 
كشورها بر سبك عدالت طبيعى نوشته شود. جان نيكلاس، 
روزنامه نگار و نويسنده مجله ليبرال مسلك «نيشن» دراين باره 
مى گويد: مى توان توماس پين را پدر فكرى و يكى از سالم ترين 
بنيانگذاران آمريكا دانست. او يك برده دار نبود و بعد از استقلال 

نيز به شغلى دست نيافت. 
ــت زندگى اش  با اين حال توماس پين چه در دوران نخس

ــال هاى آخر عمرش در ايالات متحده  در بريتانيا و چه در س
آمريكا بسيار بد شانس بود. مشكلات او زمانى شروع شد كه 
از بنيانگذاران آمريكا بخصوص افرادى چون جورج واشنگتن 
(نخستين رييس جمهور آمريكا) كه ارتشى از بردگان داشت 
ــون (پدر  ــى اش از توماس جفرس ــد از جداي ــد. يا بع جدا ش
ليبرال هاى آمريكا) كه دشمنانش گفتند او جزو بنيانگذاران 
آمريكا نيست؛ زيرا از يك سو خارجى است و از سوى ديگر در 
جنگ استقلال حضور نداشته و سوم اينكه اعلاميه استقلال 
ــتن قانون  ــت و چهارم اينكه در نوش آمريكا را امضا نكرده اس
اساسى مشاركتى نداشته و پنجم و از همه مهم تر اينكه او يك 
سوسياليست افراطى است و بالاتر از همه اينكه او در بريتانيا و 

فرانسه زندان كشيده است. 
در واقع توماس پين در فرانسه به زندان افتاده بود. او پس 
ــتقلال آمريكا به فرانسه سفر كرد تا در  از پيروزى انقلاب اس
انقلاب اين كشور (1789) شركت كند. وى جايى نوشت كه 
موسسان آمريكا   (منظورش واشنگتن و جفرسون و ديگران 

بود) اشاره كرده بودند كه او زندانى شود. 
ــون  ــت، جفرس ــه آمريكا برگش ــال 1802 ب ــى س وقت
ــور بود. يك بار ديگر توماس پين با او  رييس جمهور اين كش
ــون نيز با او  به دليل ارتش بردگان اختلاف پيدا كرد وجفرس
ــيحى نيز به دليل  ــمنى كرد. جالب اينكه روحانيون مس دش
حملات او به انجيل كه در كتاب «عصر منطق» آمده است  با 

او دشمنى مى كردند. 
ــپرى كرد. جز  ــن باقى عمرش را به صورت منزوى س پي
ــت و در  مزرعه اى در نزديكى نيويورك ملك و املاكى نداش
ــا از دفن او در  ــان جا مرد، كليس ــال 1809 وقتى در هم س
مزارهاى مسيحى جلوگيرى كرد و درنهايت در همان مزرعه 
ــد. روزنامه «نيويورك سى تى زن» در هنگام  خودش دفن ش
ــى بود كه بعضى كارهاى نيك انجام  ــت: او كس مرگ او نوش
ــرش نيز كم نبود. گفته مى شود در مراسم  داد اما كارهاى ش
تشييع جنازه او فقط شش نفر حضور داشتند كه دو نفرشان 

از سياه پوستان بودند. 
10 سال پس از مرگ او، تعدادى از روشنفكران انگليسى 
كه طرفدار تفكرات سوسياليستى توماس پين بودند به آمريكا 
آمدند و از آمريكايى ها به دليل دشمنى با او انتقاد كردند. آنها 
تصميم گرفتند بقاياى پيكر پين را به بريتانيا منتقل كنند تا 
ــود. سرآمد اينان ويليام  مانند «يك قهرمان» در آنجا دفن ش
ــت بريتانيايى به  كوبيت بود كه يك روزنامه نگار سوسياليس
شمار مى رفت. سرانجام بقاياى پيكر او به انگلستان منتقل شد 
ــرايط نامعلومى  ــود تحت ش اما پيش از آنكه در آنجا دفن ش
ناپديد شد. بعدها انگليسى ها گفتند بقاياى پيكر او را دراختيار 
ــف شده  دارند اما يكى گفت تنها جمجمه او تا به امروز كش
است. ازهمين رو اين پدر سوسياليسم آمريكا مقبره اى ندارد. 
ــاره ديگرى باشد به سرنوشت سوسياليسم  شايد اين هم اش

در آمريكا. 
مسلمان سوسياليست؟ 

ــت باراك  پس از آنكه حزب جمهورى خواه آمريكا نتوانس
اوباما را در دور دوم انتخابات رياست جمهورى شكست دهد، 
اين حزب و بخصوص جناح تندرو آن، حزب چاى، همچنان 
اوباما را به سوسياليست بودن متهم مى كنند و هشدار مى دهند 
كه چون او نمى تواند يك دوره ديگر نامزد شود در فرصت اين 
چهارسال تمام آنچه را در نظر دارد انجام خواهد داد. از اين رو 
به اعتقاد آنها سال هاى آينده «نخستين دوران سوسياليسم در 

تاريخ آمريكا» خواهد بود. 
البته كسانى مانند راش ليمبو، جمهوريخواه متعصب كه 
يك برنامه راديويي روزانه با نزديك 20 ميليون مخاطب دارد 
از اينها هم جلوتر رفته و اتهامات ديگرى را نسبت به او مطرح 
ــود را براى انتخابات در  ــد. حتى پيش از آنكه اوباما خ مى كن
سال 2008 نامزد كند، ليمبو به اشكال مختلف از جمله رنگ 
پوست، او را به تمسخر مى گرفت وترانه اى را پخش مى كرد كه 
مى گفت «اوباما يك سياه جادوگر است». وى همچنين اوباما 
را به اين امر كه يك «مسلمان مخفى» است متهم مى ساخت 

و مى گفت او يك «كمونيست» است. 
حال آيا چنانكه گروه هاى افراطى و راست آمريكا مى گويند 
ــاراك اوباما موجب تقويت  ــت جمهورى ب دومين دوران رياس

گرايش هاى سوسياليستى در اين كشور خواهد شد؟ 
منبع: الشرق الاوسط

پيشروى آرام سوسياليسم در آمريكا

سوسياليست ها با دخالت آمريكا 
در جنگ جهانى اول (براى 

مقابله با ديكتاتورى هاى اروپايى) 
مخالف بودند و همچنين با نكات 

اصلى و دوازده گانه ويلسون 
براى حق تعيين سرنوشت 
ملت ها مخالفت كرده و آنها 
را «توطئه هاى سرمايه دارى» 

تلقى و بر نگرانى از «بارون» هاى 
سرمايه دار آمريكايى 

تاكيد ورزيدند

ايست بازرسى براى كارگران
 تا پيش از اين روزانه هزاران كارگرفلسطينى به همراه  �

يهوديان سوار اتوبوس هاى اسراييلى شده و به سركار خود 
مى رفتند اما اين همزيستى از چندى پيش دچار اختلال 
شده است. اخيرا راننده هاى اسراييلى بدون دليل موجهى 
كارگران فلسطينى را به رغم داشتن مجوز كار از اتوبوس هاى 
ــيده  ــود پياده مى كنند. وقتى پاى پليس به ميان كش خ
ــخى كه كارگران فلسطينى مى شنوند  مى شود تنها پاس
اينكه به دلايل امنيتى آنها اجازه ندارند سوار اتوبوس هاى 
ــهرى در اسراييل شوند. حتى يك بار وزارت حمل ونقل  ش
ــطينى ها از اتوبوس هاى  ــراييل پيشنهاد استفاده فلس اس
مجزا را داد. به گفته مقامات اسراييلى مردم از سوار شدن 
ــتند اما احتمال وقوع حوادث  ــطينى ها ناراحت نيس فلس
تروريستى آنها را نگران مى كند.  اين احساس نگرانى پس 
ــراييل بروز پيدا كرد كه طى  از حمله چندى پيش در اس
آن يك اتوبوس منفجر و 28 مسافر آن زخمى شدند. اين 
حادثه پس از حمله اسراييل به غزه تحت عنوان «ستون 
ابرها» صورت گرفت. مقامات اسراييلى مى گويند گذاشتن 
اتوبوس هاى مخصوص براى فلسطينى ها با صرفه خواهد 
بود اما اينچنين پيشنهادى از سوى محافل حقوق بشرى 
ــدت مورد انتقاد قرار گرفته است. «بى تسالم» فعال  به ش
ــى مى تواند  ــد:  «چنين بهانه هاي ــرى مى گوي حقوق بش
پوششى براى اقدامات نژادپرستانه باشد.»  حنا زوهار كه 
ــراييل است مى گويد: من  ــرى در اس يك فعال حقوق بش
يك بار به اتفاق كارگرى كه چنين موضوعى را مطرح كرده 
ــتيم با هم سوار اتوبوس شويم  بود رفتم. وقتى مى خواس
ــوار شدن دوست فلسطينى ام جلوگيرى كرد.  راننده از س
ــتيم از اين صحنه ها فيلم بگيريم اما ماموران  ما مى خواس
ــود كه در نزديكى  ــدند. آن كارگر فردى ب پليس مانع ش
تل آويو در كرانه باخترى زندگى مى كرد و هر روز مجبور 
ــراييل رفت و آمد كند. زوهار  بود بين كرانه باخترى و اس
مى گويد: من هر روز تقريبا يك يا دو مورد از اين برخوردها 
را مى بينم. راننده هاى اتوبوس معمولا تحت فشار مسافران 
اسراييلى چنين كارى را مى كنند زيرا مسافران مى گويند با 
سوار شدن يك فلسطينى ديگر احساس امنيت نمى كنند. 
ــوار  ــطينى هايى كه س ــت كه همه فلس اين درحالى اس
ــوند حتما از ايست هاى بازرسى عبور كرده  اتوبوس مى ش
و بنابراين نبايد جايى براى نگرانى وجود داشته باشد.  به 
نظر زوهار، تاسيس دو خط اتوبوس متمايز يك فكر كاملا 
جديد است اما اگر اسراييل امروز بتواند چنين تبعيضى را 
تحميل كند پس فردا خواهد توانست تبعيض مشابهى را 
بر تمام فلسطينى هاى داخل اسراييل اعمال كند. تاسيس 
دو خط جداگانه معناى ديگرش توسعه شكاف بين دو ملت 

فلسطينى ـ اسراييلى است.  
 منبع: فرانس پرس عربى 

نيم نگاه

اميد كم نور به مطبوعات آزاد در چين

ــه ميان يكى از بزرگ ترين روزنامه هاى چينى  � مناقش
ــته با مصالحه هر  ــد» و دولت هفته گذش ــوترن ويكن «س
ــى از جمله حزب  ــيد. مقامات چين دو طرف به پايان رس
ــهم خود با دادن امتيازاتى از قبيل  كمونيست چين به س
ــگ و اجازه  ــتان گوانگ دون ــور در اس پايان دادن به سانس
استقلال بيشتر به سرمقاله ها سعى كردند تا فضا را كمى 
ــگاه به فضاى  ــتادان دانش آرام كنند. اعتراض برخى از اس
سياسى چين منجر به جلب توجه افكار عمومى جهان به 
ــاله آزادى مطبوعات و تهديد به تظاهرات گسترده در  مس
سراسر چين شد. با وجود اينكه اكثر سازمان هاى خبرى به 
طور مستقيم و غيرمستقيم تحت كنترل دولت هستند اما 
در طول دهه گذشته استانداردهاى حرفه اى روزنامه نگارى 
ــانه هاى خبرى چين  ــت. رس ــن افزايش يافته اس در چي
ــند، آنها درصدد  ــروعيت دولت را به چالش نمى كش مش
ــا روزنامه نگارى  ــتانداردهاى خود را مطابق ب ــتند اس هس
افزايش دهند، نه مطابق منافع حزب حاكم. در چند سال 
اخير با افزايش ناآرامى هاى اجتماعى دولت در صدد تشديد 
ــت. من با شش سال تجربه كارى به  ثبات خود برآمده اس
عنوان مفسر ارشد تجربه شكوفايى حرفه اى روزنامه نگارى 
ــته ام. گرچه گاهى اوقات از  ــكوفايى آن را داش و كاهش ش
ــبت به دولت هميشه  دولت انتقاد كرده ام اما نگاه من نس
ــت تا متضاد. با اين وجود در  بى طرفافه و متعادل بوده اس
ــدارى مجبور  اواخر مارس2011 بدون هيچ توضيح و هش
به استعفا از روزنامه «سوترن ويكند» شدم. اين زمان آغاز 
ــترش  نگرانى دولت چين بود. زمانى كه دولت نگران گس
انقلاب هاى دموكراتيك به چين بود.دولت مى ترسيد كه اين 
انقلاب ها موجب تشويق ناآرامى هاى بالقوه در چين شود. 
خروج من از «سوترن ويكند»  به منزله تسليم به فشار دولت 
محسوب شد و در اين شرايط فضا براى گفتمان باز محدود 
شد. فشار دولت در اواخر ماه مى  بيشتر شد، زمانى كه «تو 
ژن» رييس تبليغات استان گوانگ دونگ شد، او قدرت خود 
را بدون ذره اى انعطاف پذيرى افزايش داد. موضوعات مهم 
ــيد. او حتى  خبرى و مقالات مهم بايد به تاييد وى مى رس
ــد. از او با نام  ــتور داد علايم نقطه گذارى نيز تغيير ياب دس
ستمگر مطبوعات ياد مى كردند. برگزارى هجدهمين كنگره 
حزب كمونيست در نوامبر با تاريك ترين فضاى اجتماعى 
ــته همراه بود. حالا بحران فروكش كرده است و  دهه گذش
كمى خوشبينى براى آينده وجود دارد. چرا كه اين سوال 
عميق هنوز وجود دارد: آيا اتاقى براى روزنامه نگارى حرفه اى 
ــت روزنامه نگارى در  ــتم وجود دارد؟ سرنوش در اين سيس
ــتگى خواهد داشت كه آيا مقامات دولتى  چين به اين بس
ــن امتيازات ضمنى خود را بار ديگر پياده خواهند كرد  چي
ــت پيشرفتى رخ دهد هوشيارى عمومى  يا نه. اگر قرار اس
ضرورى است. آيا نظام سياسى ظرفيت تحمل روزنامه نگارى 

و آزادى مطبوعات در سطح گسترده را دارد؟ 
منبع: نيويورك تايمز
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